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مقاله پژوهشی

 بررسی مؤلفه های خداناباوری نوین
 در جنبش های دینی و معنوی نوظهور

یمی1 عبدالقاسم کر

 چكیده � 

جنبش‌هــای دینی و معــنوی نوظــهوری کــه بــر پایــه عقایــد نــوالحادی و نومشــرکی بنــا شــدند، درصــدد 
ــان ابراهیمــی را در  ــد و ادی ــق در هــستی حــذف کنن ــذاری و حکمــرانی مطل ــد را از عرصــه تأثیرگ هســتند خداون
ایــن عصــر از حیــات بشــر کنــار بگذارنــد. ایــن جنبش‌هــا بــرای تحقــق اهــداف خــود از آموزه‌هــا و ســنت‌های 
باســتانی و دینی، مکاتــب فلــسفی و عرفــانی و دســتاوردهای علمــی بــا روش‌هــای نرم‌افــزاری و ســخت‌افزاری 
، هزاره‌گــرایی،  یــت ســکولار یف‌شــده، معنو ینــد و دارای مؤلفه‌هــای مختــلفی همــچون آمیــزه‌گری تحر بهــره می‌جو
ــان هســتند. پژوهشــگران  ــان جوان شــخص‌محوری، فردگــرایی، خرافه‌پــرستی، تناســخ گــرایی و بهــره‌جویی از زن
یانــه دانســته و  یبکارانــه و لذت‌جو یکردهــای ایــن جنبش‌هــا را ســودگرایانه، فر یــت در غــرب رو ادیــان و معنو
یــتِِ حــقیقی در عصــر جدیــد، کــه موجــب حیرت  یان‌هــا بــا سوءاســتفاده از خلأ ایمــان و معنو معتقدنــد ایــن جر
و بی‌معنــایی زندگــی بسیــاری از افــراد شــده اســت، در پی دســتیابی بــه اهــداف شــخصی خــود هســتند. گروهــی 
ــر اســاس  ــی و ب ــسفی و کلام ــانی فل ــا اســتفاده از مب ــن ادعــا ب ــه طرح ای ــش ب از اندیشــمندان اسلامــی در واکن
آیــات قــرآن در بــاب عــدم تعجیــز الهــی به‌نقــد و بررسی ادعاهــای آن‌هــا پرداخته‌انــد و راهبردهــای ایجــابی و 
ــن  ی ــا روش داده‌هــای اســنادی، مهم‌تر ــادی ب ــن پژوهــش بنی ــد. در ای ــان کردن ــا بی ــا آن‌ه ــه ب ــرای مقابل ســلبی ب

ــده بررسی می‌شــود. ــا در دوران معاصــر و آین ــن جنبش‌ه مؤلفه‌هــای ای
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مقدمه � 
َن‌هــا( اصطلاحــاتی  یــن )�جَمَ یت‌گــرای نو یان‌هــای معنو جنبش‌هــای دینی نوظــهور )جُُدِِن‌هــا( و جر

یان‌هــایی گفتــه می‌شــود کــه از دو قرن اخیــر  اســت کــه بــه طیــف وسیعــی از گروه‌هــا، شــبکه‌ها، جوامــع و جر

ینــه بنیــاد ابراهیمــی تعلــق  یــان اصلی ادیــان دیر به‌خصــوص بعــد از جنــگ جهــانی دوم ظــهور کــرده، و بــه جر

 ، یــج و گســترش خدانابــاوری در دوران معاصر داشــته‌اند )فیشــر یان‌هــا نقــش اســاسی در ترو ندارنــد. ایــن جر

ــا در باورهــای  ــا، ابهــام آن‌ه یان‌ه ــن جر ــد ای ــیِِ عقای ــه پراکندگ ــد، باتوجه‌ب 1387، ص142(.  پژوهشــگرانِِ منتق

ایمــانی و فضــای بــاز اعتقــادی در اعمــال دینی، ترجیــح می‌دهنــد بــرای توصیــف ایــن جنبش‌هــا از واژه‌هــایی 

ــار معنــایی مــنفی دارنــد.  ماننــد فرقــه، نحلــه و گروهــک اســتفاده کننــد؛ واژه‌هــایی کــه ب

ینی بــرای ادیــان رسمــیِِ رایــج و  ایــن جنبش‌هــا را ازآن‌رو نوظــهور می‌نامنــد کــه خــود را به‌عنــوان جایــگز

یــرا مخرج مشترکشــان بــر یــک  فرهنــگ غالــبِِ معاصــر معــرفی کرده‌انــد. همچــنین آن‌هــا را دینی می‌داننــد؛ ز

جهــان‌بینی متمایــز اســتوار اســت کــه از آموزه‌هــای یکــی از ادیــان بزرگ مشــتق شــده و البتــه بــا آن متــرادف 

نیســت. ایــن جنبش‌هــا بــا ارائــه‌ چشــم‌اندازی مــذهبی یــا قــدسی از جهــان، بــه طرح گزاره‌هــای الهیــاتی و 

ــاره ماهیــت موجــودات فراطبیعــی، معرفــت متعــالی و اشــراق معــنوی  ب پاســخ‌گویی بــه پرســش‌های غــایی در

می‌پردازنــد )کلارک، 1400، صــص9 - 11(. پژوهشــگران ادیــان و علــوم اجتماعــی معتقدنــد نــوآوری ایــن 

ــه ســه شــکل باشــد: ــد ب ــد نیســت؛ بلکــه می‌توان ــا اعمــال جدی ــد ی ــرفی عقای ــای مع ــه معن  ب
ً
ــاً ــا لزوم جنبش‌ه

 طــرح باورهــا و آی‌ینهــایی نوآورانــه کــه مبتــی بــر متــون باســتانی یــا ســنتی مقدس‌انــد کــه ادعــا می‌شــود .1 
به‌تازگــی کشــف شــده‌اند؛

 ارائــه‌ نخســتین و تنهــا تفســیر کامــل و معتبــر کــه بــر یــک مــن یــا ســنت مقــدس و باســتانی مبتــی .2 
یــت خودبنیــاد، تمایــل بــه دموکراتیک‌شــدن دیــن، افزایــش فردگــرایی و  کیــد بــر معنو اســت؛ مثــل تأ

کاهــش اهمیــت دیــن؛
پذیر می‌کند )همان، ص53(..3  ینی که آداب و مناسک خود را باور  به‌کارگیری روش‌های نو

ینِیِ ادیــان باســتانی و شــرقی قــرار دارنــد. همچــنین در تلاش هســتند  ایــن جنبش‌هــا در فرآینــد بــازآفر

اعمــال و باورهــای خــرافِیِ ادیــانِِ کافرکیــشِِ پیشــامسیحی را در قالــب مفاهیمــی چون معرفــتِِ متعــالی، 

اشــراق معــنوی، خودســتایی احیــا کننــد و آن‌هــا را بــا روش و ادبیــاتی جدیــد بــر زندگــی معاصــر تطبیــق دهنــد؛ 

ــد. آمــار دقیــق  ن‌ان ــو، هــم ســنتی و هــم مدر ــه و هــم ن ــا کــه هــم کهن ــد؛ بدیــن معن ــه دارن ازایــن‌رو، مــاهیتی دوگان
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یبی ایــن جنبش‌هــا بــه  ایــن جنبش‌هــا در کشورهــای مختلــف قابــل احصــا نیســت؛ ولی بااین‌وجــود شمــار تــقر

یــج رفتارهــای  هــزاران مورد می‌رســد. ایــن جنبش‌هــا از جهــت اصول و آموزه‌هــای اعتقــادی و اخلاقی و نیــز ترو

شــخصی و اجتماعــی چنــان گســترده و پارادوکسیــکال هســتند کــه بررسی و پاســخ بــه همــه آن‌هــا امری ناممکــن 

اســت؛ ازایــن‌رو، برخــی از اصول و مؤلفه‌هــای مشــترک و برجســته آن‌هــا کــه نقــش عمــده‌ای در خدانابــاوری 

ــا نمــوده‌ اســت، بررسی و نقــد خواهــد شــد. یــن ایف نو

گری تحریف شده 1. آمیزه‌

ینشــی، تلــفیقی از آموزه‌هــا و ســنت‌های دینی، مبــانی  یــف و انتخــاب گز فرقه‌هــای عصــر جدیــد بــا تحر

ــن  ــف و تشــکیل یــک دی ی ــادی بازتعر ــز دســتاوردهای علمــی را در یــک مجموعــه اعتق ــانی و نی ــسفی و عرف فل

یــن را اعلام می‌کننــد. ایــن جنبش‌هــا عنــاصری همــچون طالــع‌بینی،  یــان معــنوی نو پدیــد یــا یــک جر نو

جــادوگری، خرافه‌پــرستی، آداب‌ورســوم خدایــگان اســاطیری و ایزدبانــو، آیین بودیــستی، تــبتی، هنــدویی، 

مــصری، تائوئیــستی، ســرخپوستی، آداب و ســنت‌های یهــودی، مسیحــی و اسلامــی، فناوری‌هــای علــوم 

ــودن در  ــا التقاطی‌ب ــزه‌گری و ی ــد؛ ازاین‌جهــت اصــطلاح آمی ــد، داســتان‌های علمــی تخیلی را در برمی‌گیرن جدی

توصیــف آن‌هــا اســتفاده می‌شــود )لوئیس‌پتــرسون، 1399، ص303(. 

 بــا نگاهــی ســطحی 
ً
کــه ایــن جنبش‌هــا حقیقــت آموزه‌هــای ادیــان گذشــته را اخــذ نمی‌کننــد و صرفــاً ازآنجا

ینشــی و تفسیــر بــه رأی می‌شــوند؛ ازایــن‌رو، اصــطلاح  بــه مــتون ایــن ادیــان می‌نگرنــد، دچــار برداشــت گز

یــن از درون ادیــان بزرگ‌تری بیرون  یــف‌گری را بــر آن‌هــا اطلاق می‌کننــد. اگرچــه اکثــر فرقه‌هــای نو تحر

ــده  ــر حقیقــت و نماین ــتنی ب ــلقی نوســاز خــود را مب ــت موجــود آن‌هــا هســتند و ت ــافی قرائ ــد و ن ــا منتق ــد، ام آمده‌ان

ــگان، گنجینه‌هــای  ــر خدای ــد. جنبش‌هــای التقاطــی علاوه‌ب ــد می‌دانن واقعــی آن ســنت دینی در عصــر جدی

یســت و انــقلاب  معــنوی و نمادهــای فرهنگــی ادیــان، از جنبش‌هــای فمینیــستی، طــرف‌داران حفــظ محیط‌ز

ینــد. نوع دیــگری از التقــاط دینی کــه التقاطــی مطلــق و فراگیــر یــا همــه خــدایی و همــه  جنســی نیــز بهــره می‌جو

یم  دینی نامیــده می‌شــود، پرســتش جهــان و کائنــات نــام دارد کــه بــر اســاس آن، همــه دین‌هــا تحــسین و تــکر

می‌شــوند و نمادهــا و کتــب مقــدس ادیــان بزرگ در کنــار هــم در محــراب قرارمــی گیرنــد. روحــانیون مــذهبی نیــز 

ــد. یکــی از  ــاگون را هدایــت می‌کنن ــان گون ــادات، آوازهــا، قرائــت کتــب مقــدس و رقص‌هــای مشــتق از ادی عب

یــق بــه  یرســاسینگ، پیروان خــود را تشو آن‌هــا آیین گوبیندســان )خانــه خــدا( اســت. رهبــر ایــن آیین، باباو
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یم همــه ادیــان می‌کنــد و معتقــد اســت کــه خداونــد فقــط انســان‌ها را خلــق کــرده نــه ادیــان را؛ پس  تحــسین و تــکر

ــان اســت، تبلیــغ  ، کــه مشــترک بین تمــام ادی ــز فقــط بایــد نظــم اخلاقی و جوهــر دیــن یــعنی عشــق بــه همــه چی

، 1387، ص211(. شــود )فیشــر

پا و   در میان فرق اسلامی گذشته، از »مرجئه« می‌توان به‌عنوان نماینده این تفکر یاد کرد. امروزه در ارو

یکا فرقه‌های جدیدی برگرفته از آموزه‌های اسلامی منشعب شده است. مساجد این فرق، مکانی برای  آمر

عبادت پیروان همه ادیان است، بر دیوار آن نماد همجنس‌گرایی و فمینیسم حک شده است و نماز در آن‌ها به 

امامت زنان برای مردان و زنانی که برخی فاقد حجاب هستند، برگزار می‌شود. این فرقه‌ها بدین شکل مساجد 

یشه‌های فلسفی این نوع التقاط در جهان غرب را می‌توان  خود را نماد اسلام مدرن و سکولار معرفی می‌کنند. ر

پدید به‌عنوان  در پلورالیسم دینی جان هیک جستجو کرد. ‌اعتقاد پژوهشگرانِِ غربی، اگر جنبش‌های دینِیِ نو

یک کل در نظر گرفته شوند، بیش از آنکه یک نظام منسجم از عقاید و مناسک با ساختاری سازمان‌یافته 

یتی، اعتقادی و اخلاقی و نیز واکنشی در برابر تحولات  و رهبری مشخص باشند، پاسخی به بحران‌های هو

عمیقِِ فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌آیند. آنچه آن‌ها را به وحدت نزدیک می‌کند، تحول شناختی است که 

یت، نجات و رستگاری در ذهن مخاطبین خود ایجاد می‌کنند.  رهبران آن‌ها در مفهوم دین، معنو

ایــن جنبش‌هــا نمادهــای غیرمتعــارفی از امــر مقــدس پدیــد آورده و برداشــت تــازه‌ای از رابطــه میــان 

پدیده‌هــای دینی و معــنوی بــا پدیده‌هــای روان‌شــناختی ارائــه کرده‌انــد. آنــان همچــنین تفــسیری نــو از 

مفاهیمــی چون امــر متعــالی، نجــات، مــرگ و زندگــی عرضــه می‌کننــد و اعضــای خــود را بــه عشــق بــه طبیعــت 

و تقــدس آن، اخلاقی مبــتنی بــر آزادی عمــل و نیــز درکــی از حقیقــت الهــی کــه فراتــر از تمایزهــای جنــسیتِیِ 

یکــی و شــر لازمــه زندگــی  زنانــه و مردانــه اســت، فرامی‌خواننــد. ایشــان معتقدنــد انســان خداگونــه اســت و تار

و کمــال بــشری اســت. ایــن قرائت‌هــا و تفسیرهــای جدیــد در مرحلــه اول بــا تضعیــف اعتقــادات اصیــل دینی 

آغــاز و بــه الحادگری و شیطــان پــرستی ختم می‌شــود. آن‌هــا می‌خواهنــد اســطوره‌ها و آداب‌ورســوم ادیــان 

، یونــان، روم و نیــز ادیــان شــرقی در دنیــای مــدرن را احیــا کننــد؛  یــژه مصــر الحادی باســتانی مناطــق مختلــف به‌و

ازاین‌جهــت گونه‌هــایی از ســنت‌ها و مناســک امروزی کــه بــه طبیعــت به‌عنــوان یــک موجــود زنــده مقــدس و 

دارای روح احتــرام می‌گذارنــد و بــه چرخــه مــرگ و زندگــی، چندخــدایی و پذیــرش الوهیــت مردانــه و زنانــه 

می‌پردازنــد، بــا ادیــان الحادی مرتبــط شــده، هم‌ذات‌پنــداری می‌کننــد. 
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ــه،  ــد، جامع ــک معب ــد ی ــوالحادگری، فاق ــه ن ــن اســت ک ــا الحاد ســنتی دارد در ای ــوالحادگری ب ــه ن ــاوتی ک تف

مرکــز عبــادی، دیوان‌ســالاری و مجموعــه‌ای معتبــر از باورهــا و آداب‌ورســوم منظــم و مســتدل اســت. 

یــف در ادیــان را می‌تــوان در ادیــان الهــی از جملــه دیــن مسیحیــت پیــگیری کــرد. در  پیشینــه ترکیــب و تحر

یون  یــش، گزارشــات حــوار ایــن گونــه ادیــان، رهبــران مــذهبی بــرای تحقــق اهــداف و اغــراض دنیوی خو

ینشــی تلفیــق کــرده و همــراه خرافــات  را بــا اندیشــه‌های اســاطیری - فلــسفی یونــان باســتان بــه‌صورت گز

یــن و تفسیــر نموده‌انــد. همین عوامــل را می‌تــوان  و استحســان‌های شــخصی، کتــب مقــدس فــعلی را تدو

یــت و اقتــدار ادیــان ســنتی، و مخالفــت  زمینه‌ســاز گرایــش بــه فرقه‌هــای تــرکیبی، طغیــان علیــه ارزش‌هــا، آمر

یــت خــارج  بــا روش‌هــای متولیــان آن ادیــان دانســت؛ متولیــانی کــه دنیوی شــده و از مسیــر تقــدس و معنو

شــده‌اند. بــا بررسی ادیــان نوظــهور و بــه اعتــراف رهبــران دینی و معــنوی آن‌هــا تردیــدی در ترکیبی‌بــودن و 

یــف‌گری آن‌هــا نیســت و ایــن عامــل موجــب می‌شــود، چنان‌کــه بــه نظرمــی رســند، جدیــد نباشــند )پایــک،  تحر

ص119(.  ،1395

آنچــه ایــن جنبش‌هــا را جدیــد می‌ســازد، نــه اعتقــادات کلامــی نــو و مبــانی فلــسفی و علمــی آن‌هــا، بلکــه 

یکــرد از توجــه بــه مبــانی نــظری بــه عمــل و کارکــرد، و نیــز بهــره‌گیری از ابزارهــا و شیوه‌هــای مــدرن بــرای  تغییــر رو

جــذب مخاطبــان و اجــرای دســتورالعمل‌های اعتقــادی اســت؛ ازایــن‌رو، نقــد کلامــیِِ این‌گونــه جنبش‌هــا در 

عمــل به‌نقــد باورهــا و آیینهــای ادیــان و مــذاهبی می‌انجامــد کــه منشــأ ایــن جنبش‌هــا شــدند؛ آموزه‌هــایی کــه 

پیش‌تــر در منابــع فلــسفی و کلامــی، بارهــا از سوی اندیشــمندان اسلامــی بررسی شــده اســت. در مقابــل، نقــدِِ 

خــودِِ ایــن جنبش‌هــا، ناظــر بــه اغــراض و انگیزه‌هــای دنیوی و ســودگرایانه آن‌هاســت؛ از جملــه کســب منافــع 

یــج  یــب‌کاری در تأسیــس و ترو یــف، فر مــالی، قدرت‌طــلبی، تأثیرگــذاری اجتماعــی، لــذت‌جویی جنســی، تحر

ـها. آن‌ جنبش

پژوهشــگران ادیــان و مذاهــب غربی معتقدنــد عمــوم ایــن جنبش‌هــا ایمان‌پراکنــان خدانابــاوری هســتند 

کــه بــا جعــل روش‌هــا، مفــاهیم و کلام دینی مقــدس، و برخــوانی از وردهــایی کــه از ادیــان هنــدویی الهام 

گرفته‌انــد، آموزه اخلاقی و دینی اصیــل را ندارنــد. آن‌هــا بــا بهانــه نیــل بــه مقاصــد دینی، ایمــان و بــاور مــردم را 

بــه‌سوی هدف‌هــای غیرروحــانی می‌کشــانند و بــر علیــه دیــن اصلی اقــدام می‌کننــد. آن‌هــا بــه پیروان خــود 

یــستن لازمــه بــاور داشتن بــه خــدا نیســت )مالــرب، 1379، ص225(.  القــاء می‌کننــد کــه بــا خــدا ز
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یــرا  حتی گرایش‌هــای همه‌خــدایی و همــه‌دینی در نهایــت بــه هیچ‌خــدایی و بی‌دینی منجــر مــی شــود؛ ز

چــنین گرایشــی از نظــر فلاســفه غربی افــراد را بــه‌سوی کثرت‌گــرایی دینی سوق می‌دهــد. از جهــت کلامــی نیــز 

به‌فــرد می‌شــود.  یژگی‌هــای مــاورایی و منحصر موجــب شــرک خفی و یــا تهی‌شــدن خــدای حــقیقی از صفــات و و

یــق پرســتش معبــود  یــستن در جنــگلی از خدایــان نتیجــه‌ای غیــر از بی‌خــدایی نــدارد. تشو بــه تعبیــر مالــرب، ز

در عبادتگاه‌هــای بینالادیــانی نیــز کــه طــرف‌داران همــه خــدایی بــه آن مبــادرت می‌ورزنــد، تلاش‌هــای عــملی 

و نظام‌یافتــه‌ای اســت که بــه قصــد افزایــش هماهنگــی در میــان پیروان ادیــان مختلــف و گــرد‌آوردن مردم بــر محور 

ــان بــشری و  ــه ادی ــان الهــی ب یــق، تابوهــا و مشــخصه‌های ادی ــرد. از ایــن طر پرســتش غیرفرقــه‌ای انجــام می‌گی

خــرافی تــنزل یافتــه، قابــل تشــکیک و انــکار قــرار می‌گیرنــد.

گرایی سکولار  2. معنویت‌

، یکـی از ارکان ادیان سـنتی اسـت که در راسـتای ارتقای روحی انسـان  یت به‌عنـوان امری خـدامحور  معنو

یتی  ، معـنو پدیـد در دوران مـدرن و پسـت‌مدرن، در دو سـده اخیـر یت‌هـای نو قـرار دارد. در مقابـل، معنو

یـت، مغـفول مانـده اسـت. فرقه‌هـای  سـکولار و منفـک از دیـن اسـت کـه در آن توجـه بـه منشـأ یـا مبنـای معنو

یـت و دیـن دو نههاد متفـاوت هسـتند و دو مسیـر جداگانـه دارنـد.  یت‌گـرا بـر ایـن باورنـد کـه معنو نوظـهور معنو

 بـه معنـای سـاختارها، اعمـال و عقایـد سـازمان‌یافته یـک گروه 
ً
یـد: »دیـن امروزه غالبـاً جیمـز نلـسون می‌گو

بـه شـخصی رابطـه مـا بـا امـر غیرمـادی  یـت در مقابـل آن و بـه معنـای بُُعـد تجر بـه کار مـی‌رود؛ حال‌آنکـه معنو

یـت را نـه یـک امـر نـظری، بلکـه کاربـردی و  هممچون عشـق اسـت« )نلـسون، 2009م، ص8(. گـراس معنو

 اومانیـستی اسـت و بـا سلامـت روانی انسـان سروکار 
ً
یـت اصالتـاً رفتـاری می‌دانـد و بر این بـاور اسـت که معنو

دارد؛ بـرخلاف دیـن کـه سـر در گرو امـر متعـالی و ارتبـاط مسـتقیم بـا خداونـد، نججات و رسـتگاری دارد. وی 

یـن، دل‌مشـغول امور متعـالی اسـت و برخـی از رهبـران آن، هممچون اشـو ادعـا  یـت نو معتقـد اسـت اگـر معنو

می‌کنند با تانتـرا خـدا را آموزش می‌دهند و پیرو اشـراق هسـتند، به این جهت اسـت که می‌خواهنـد از آن برای 

تعـالی شـخصی و سلامـت روان بههره گیرنـد )گـراس، 2006م، ص424(. 

بسیــاری از جُُدن‌هــا فاقــد هرگونــه الهیــات و نظــام اخلاقی بــوده، آیین عبــادی و جمعــی ادیــان الهــی را 

بیــات بــاطنی  یــن، جســتجو و بیشــتر بــه جنبه‌هــای تجر یــت فــردی را در خودپــرستی نو ندارنــد. آن‌هــا معنو

یــت  کیــد دارنــد و حــدود مــذهبی و باورهــای دینی را طــرد می‌کننــد. برخــی نیــز معنو و درونی روح انســانی تأ
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ً
را نزدیک‌تــر بــه طبیعــت دانســته‌اند و جامعــه را بــه‌سوی بی‌ارزش‌شمــردن دعــا و کتــاب مقــدس، کــه صرفــاً

یکــرد، به‌جــای عبــادت به‌منــظور  بــه‌صورت عــادتی روزمــره فروکاســته می‌شــوند، سوق می‌دهنــد. در ایــن رو

یــت، افــراد بــه فــنون تنفســی، تعلیمــات کنــترل قــدرت ذهــن، مراقبــه متعــالی )TM(، فــنون  دســتیابی بــه معنو

یــق می‌شــوند.  مدیتیشــن، تانتــرا، ورزش، سرود یــا عمــل احســاسی و شــرکت در فعالیت‌هــای دنیوی تشو

آن‌هــا مدعی‌انــد بــه وسیلــه دوره‌هــای آموزشی کوتاه‌مــدت، افــراد را قــادر خواهنــد کــرد نیروهای نهفته جســمی، 

روحــی و معــنوی خــود را بــدون نیــاز بــه تــرک دنیــا وتمســک بــه دیــن شــکوفا کننــد )داوسون، 1397، ص249(.

یبــه و خفیــه   آن‌هــا تلاش می‌کننــد بــا الهام از یــک منبــع مــاورایی غیــردینی و مکاشــفه دانش‌هــا، فــنون غر

یــت حرکــت کننــد و  در جهــت کســب قــدرت مــاورایی، کیهــانی و پدیده‌هــای رازآمیــز جهــان بــرای کســب معنو

بـه دل و درون را خودـشـان در ذـهـن بـسـازند. ـبـوط ـ کـه امور مر ـیـق می‌کنـنـد ـ دیـگـران را تشو

ــای پســت‌مدرن اســتوار اســت و مروج اصلی آن  ــر مبن ــه ب ــنوی امروز ک یان‌هــای مع ــن جر ی یکــی از مهم‌تر

یشــی ماهــش نــام دارد، مــدلی از عرفــان و مراقبه‌هــای بــودائی بــه نــام مدیتیشــن متعــالی را ارائــه می‌دهــد  ماهار

ــنوی مدعــی  ــن کاربســت مع یســم اســت. ای ــر آموزه‌هــای غیرالهــی بودیســم، اومانیســم وسکولار ــتنی ب ــه مب ک

یعــت می‌تــوان در درون خــود بــه کاوش و تأمــل نشســت و نشــاط و  اســت بــدون اعتقــاد بــه خداونــد وشر

کـرد. بـه ـ ـ عـنوی را تجر آراـمـش مـ

یـن اشـو، عرفـان حلقـه و شـعور کیههانی نیـز بـر همین دیـدگاه اسـتوار اسـت. تقـدس مـاه و خورشیـد،  دکتر

جشـن و پایکوبی در زمـان انقلاب‌های تابسـتانی و زمسـتانی اعتـدالین و ماه کامـل، علاقه به سـحر و جادو، 

پـایی آیینهـا و  و ارتبـاط بـا نیروهـای غیبی و یاری‌جـستن از آن‌هـا در موضوعـاتی هممچون شفابخشـی بـا بر

یتگـرا اسـت کـه آنهـا را بـه خرافهپـرستی کشـانده اسـت. یژگیهـای دیگـر نومشـرکین معنو مراسـم خـاص، و

کََنــکار )Eckankar( موســوم بــه صــدا و نور خــدا یــا حکمــت باســتان،  پدیــد اِِ بسیــاری از تعــالیم جنبــش نو

تحت‌تأثیــر آداب هنــدو، آموزه‌هــای گنــوسی و آداب صوفیانــه اســت و پیروان آن بــر ایــن باورنــد کــه آیین ایشــان 

ینــدگان و عارفــان حــقیقی پروردگار اســت.  یقی عرفــانی بــرای جو طر

یــن در می‌یــابیم کــه آن‌هــا گلــچینی از آداب‌ورســوم و ســنت‌های  یت‌گــرای نو بــا بررسی جنبش‌هــای معنو

یبــه، شمنیســم و مکاتــب اومانیــستی اســت و تنهــا هــدف  اســاطیری، خرافــات، عرفــان، روان‌شــناسی، علــوم غر
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آن‌هــا از طرح دیــن و برخــی گرایش‌هــای دینی نیــل بــه اهــداف غیــردینی اســت. بــه‌طورکلی ایــن جنبش‌هــا 

یــت ســکولار و خوددگردیســی هســتند و چون بــه خداگــرایی و دیــن نهادینه ملتزم نیســتند،  یج‌دهنــده معنو ترو

یــر در بن‌بســت اومانیســم گرفتــار شــده، بــه عمــل دینی شخصی‌شــده بــاور دارنــد. همچــنین به‌جــای  ناگز

 بــر حوزه شــخصی افــراد در ایــن مــرام معــنوی تمرکــز 
ً
کیــد می‌کننــد و صرفــاً مرجعیــت بیرونی بــر خودشــان تأ

کرده‌انــد )پایــک، 1395، ص94(.

، مفسـر و مبلـغ عصـر فردگـرایی شـدید اسـت و اعمـال دینی   ایدئـولوژی معـنوی در عصـر مدرنیتـه متأخـر

را غیرمتعـارف و غیـرضروری می‌دانـد. ایـن جنبش‌هـا »خـود« را تنهها خـدای موجـود و حائـز اهمیت دانسـته، 

معتقدند انسـان خـدای عـالم خـود اسـت )داوسون، 1397، ص114(. پروفـسور تیموتی، یکی از اندیشـمندان 

یزنـد، از لحاظ  یت‌گـرا معتقـد اسـت جنبش‌هـای نومشـرک و کافرکیـش ازآنجاکه فرهنـگ سـتیز و دیـن گر معنو

 ،1388 ، یـش هسـتند )فیشـر ینی گذشـته و حـال خو معـنوی بسیـار زایـا بـوده، هممواره در حـال بسـط و بـازآفر

 مـادی بسـنده می‌کننـد و اعتقـادی بـه خـدا 
ً
یـد آن عـده از افـرادی کـه بـه زندگـی صرفـاً ص142(. وی می‌گو

ندارند، ازآن‌رو که مادیـات توان اقناع روحـی آنان را نـدارد، دچار افسـردگی و اضطراب می‌شـوند و تنها چیزی 

، 2000م، ص3(.  یـت اسـت )میلـر کـه آنـان را از ایـن گـرداب نججات می‌دهـد، روی‌آوردن بـه معنو

ــاری فــراوان هســتند؛ ازایــن‌رو،  یت‌گــرای الحادی از حقیقــت تهــی و دچــار تناقضــات رفت گروه‌هــای معنو

ــد احضــار  ــه شیوه‌هــایی مانن ــی و به‌آرامش‌رســاندن مقطعــی پیروان خــود ب ــر متعــالی در زندگ ــران ام ــرای جب ب

یــب‌کاری، جنایــت و روش‌هــای عام‌پســند و کارکردگــرا روی  ارواح، اجــرای مناســک شیطان‌پــرستی، فر

ـها، برــخی از اــحکام و رفتارــهای ناهنــجار مانــند گرایــشات فمنــیستی، همجنس‎گــرایی،  می‌آورــند. اــین گروه‌ـ

ارتبــاط بــا حیوانــات و ازدواج بــا محــارم را مبــاح می‌داننــد )پایــک، 1395، صــص271 - 281(. رهبــران آن‌هــا 

کــه نمی‌تواننــد  بــه جادوگــر و دغــل‌کار مــعروف هســتند. ایــن مــوضوع بــدان جهــت اســت کــه ایشــان ازآنجا

ــرا دیــن و بعــد از آن اقــدام  یــت ف ــغ معنو ــه تبلی ــدا شروع ب ــد، ابت ــا حــذف نماین ــکار و ی ــد را ان به‌صراحــت خداون

 از محرک‌هــای 
ً
یــت بــدون دیــن می‌کننــد. ایــن جنبش‌هــا در تجربه‌هــای معــنوی غالبــاً بــه تبلیــغ معنو

یــا(، مشــاهده طــلوع خورشیــد،  برون‌دینی ماننــد حــوادث طبیعــی، رفتن بــه طبیعــت )کــوه و جنــگل و در

یــت  شــعرخوانی، کشیــدن نقــاشی و یــا گــوش‌دادن بــه قطعــه‌ای مــوسیقی بهــره می‌گیرنــد؛ بــرخلاف معنو

 تجربه‌هــای معــنوی آن‌هــا محرک‌هــای دینی همــچون پرســتش، دعــا و نیایــش، شــرکت 
ً
ــاً کلاسیــک کــه عمدت
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کــن متبرکــه و تعامــل بــا روحانیــان و  در مراســم عبــادی و تجمعــات دینی، روزه‌هــای مقــدس، حــضور در اما

ــه از دیــن،  یــت برگرفت ــه علــت دورمانــدن از معنو ــد ب یت‌گــرایی عصــر جدی ــه و... اســت. معنو افــراد تعالی‌یافت

باوجــود امــکان بهــره‌گیری از ده‌هــا مکتــب روان‌شــناسی و گســترش بی‌حدوحصــر در جوامــع غربی و شــرقی 

نه‌تنهــا نتوانســته‌اند بــرای انســان‌ها آرامــش بیاورنــد، بلکــه شــواهد از فــراگیری بیماری‌هــای روحــی و روانی و 

پیشــی‌گرفتن آن‌هــا از بیماری‌هــای جســمانی خبــر می‌دهــد.

3. بهره‌جویی از زنان 

یان‌هــای دینی و معــنوی عصــر جدیــد اســت.  سوءاســتفاده از زنــان یــک مقولــه چندوجهــی در جر

ــل  ــن گروه‌هــا در تقاب ــد، جهــان مسیحــی غــرب اســت. ای خاســتگاه و منشــأ بیشــتر جنبش‌هــای عصــر جدی

 ، ــر ــدن و تمــایلات جنســی را اموری حقی ــد و ب ــت می‌دان ــد فضیل ــان را فاق ــه زن ــت ســنتی، ک ــدگاه مسیحی ــا دی ب

یــژه‌ای قائل‌انــد. آنــان  پلیــد و گناه‌آلــود تــلقی می‌کنــد، بــرای زن و تمامــی اشــکال تمــایلات جنســی، ارزش و

ینی طراحــی کرده‌انــد و بــا ســتایش  بــرای دگردیســی تفکــر در بــاب جنسیــت، آیینهــا و شیوه‌هــای درمــانی نو

و تقدس‌بخشــی بــه انــواع گرایش‌هــا و خوهــای جنســی، بــه دنبــال غلبــه بــر آنچــه »شرطی‌ســازی‌های مخــرب 

یــت مهــم و شــعار  جنــسیتی« می‌نامنــد، هســتند. آزادی جنســی، دیدگاه‌هــای فمینیــستی و همجنس‌گــرایی مز

اســاسی ایــن گروه‌هاســت )پایــک، 1395، ص271(. اشــو معتقــد اســت عــصری کــه خواهــد آمــد، عصــر زنــان 

یــرا مــردان پنــج هــزار ســال تلاش کردنــد و شکســت خوردنــد؛ اینــک شــانس بایــد بــه زنــان داده  خواهــد بــود؛ ز

یــق امور جنســی عشــق بــه خــدا را  شــود تــا همــه قدرت‌هــا حتی قــدرت جنســی را در دســت گیرنــد تــا از طر

نشــان دهنــد )داوسون،1397، ص100(. 

رهبران این گروه‌ها روابط جنسـی متعددی بـا پیروان زن فرقـه خود دارند و یکدیگـر را نیز به انججام این کار 

یق می‌کننـد. این فرقه‌هـا روابط آشـکار و نهان جنسـی رهبـران را به بهانـه رابطه اسـتاد - شـاگردی توجیه  تشو

و از آن به‌عنـوان ابـزاری بـرای جـذب نوکیشـان اسـتفاده می‌کننـد. در برخـی از ایـن جدن‌هـا زنـان به‌عنـوان 

موجـوداتی قدرتمنـد و هممه جلـوه شممرده می‌شـوند؛ ازایـن‌رو فرصت‌هـای رهـبری در اختیـار آنـان قـرار داده 

می‌شـود؛ به‌گونه‌ای که زنان احسـاس می‌کننـد فراخوانده شـده‌اند تا به‌عنـوان درمانگر مراسـم و فعالیت‌های 

درمانی، پرسـتش شـوند. بسیاری از جنبش‌هـای نوظـهور دینی و نظام‌هـای زن محور و مادرسـالارانه، عبادت 

ایزدبـانوی باسـتانی را بازسـازی کـرده و فـنون رابطـه جنسـی مقـدس را از رسـوم تـبتی و تانتـرایی وام گرفته‌انـد. 
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یین سـفره‌های مقـدس در جشـنواره‌ها و  ، نوازندگـی، تز ایـن جنبش‌هـا زنـان را در مراسـم عمومـی کتـاب برسـر

نمایشـگاه‌های مرتبـط بـا امور دینی و معـنوی سـازماندهی می‌کننـد )پایـک، 1395، ص278(. 

ن‌ســتیز و شیطــان گونــه در کتــب مقــدس مسیحــی و  یــابی مفــاهیم ز همچــنین بــه دنبــال بازســازی و باز

ــاروری، نــدیم ایزدبــانوی دیــن کهــن و باســتانی تعبیــر  یهــودی هســتند و شیطــان را در کتــب مقــدس بــه نمــاد ب

بــانی تمــایلات جنســی مردان اســت، بلکــه شــخصیتی مقدس  می‌کننــد. ایــن جنبش‌هــا روسپی را نــه زنی کــه قر

می‌داننــد کــه تمــایلات جنســی را تقدیــس می‌کنــد. از نــگاه آنــان، او کشیش‌بانوی اســرار جنســی اســت؛ کســی 

کــه قــدرت جنســی را آموزش می‌دهــد و آن را بــا مردمــی کــه بــه‌سوی او می‌آینــد، تقــسیم می‌کنــد. همچــنین، 

ن بــا الوهیــت، زمینه‌ســاز برگــزاری آیینها  ارزش‌نهــادن بــه بــدن و زنــان در همه مراحــل زندگــی و یکی‌انــگاشتن ز

هـا پدـیـد آورده‌اـنـد. کـه اـیـن جنبش شـده اـسـت ـ و مراـسـم بسـیـاری ـ

ــاط بین تمــایلات جنســی  ــرای بررسی ارتب ــال ابــداع شیوه‌هــایی خودســاخته ب ــه دنب یــن ب جنبش‌هــای نو

ــل جنســی، حوزه‌هــای  ــه می ــد ک ــن باورن ــر ای یــت هســتند و ضمــن مقــدس شمــردن تمــایلات جنســی ب و معنو

جدیــدی را بــرای رشــد نیروی بالقــوه انســان ایجــاد می‌کنــد. آن‌هــا بــه دنبــال برهنگــی مطلــق و پذیرش بلاشــرط 

تمــایلات جنســی خــود و دیگــران هســتند و معتقدنــد برهنگــی در گذشــته، یــک رســم دینی و عــملی مقــدس و 

یــت یکــی شــده، تجربه‌هــای جدیــدی در اختیــار روح می‌گــذارد. در آیین برخــی  خــاص بــوده اســت کــه بــا معنو

یــان و بــا وحشــی‌گری  یــان یــا نیمه‌عر از ایــن فرقه‌هــا افــراد بایــد مراســم مــذهبی، وردهــا و اذکار و رقص‌هــا را عر

یــن و تأسیــس خــود، معتقــد  و بی‌رحمــی بــدنی انجــام دهنــد. فرقه‌هــای الهه‌گــرای نــوالحادی از دوران تکو

ــاری  ــاس را در تمــام جشــنواره‌های خــود اختی ــدن لب ــد. ایشــان پوشی ــه( بودن ــاس آسمــان )برهن ــه پرســتش لب ب

می‌داننــد. توجیــه آن‌هــا ایــن اســت کــه بــدن، همــچون دیگــر اجــزای دنیــای پیــرامون، مقــدس اســت و بــا 

ــان آن‌هــا از بین مــی‌رود.  ــا زمین یکــی شــده، مرز مشــخص می ــدن ب ، ب ــذر برهنگــی در یــک گ

محققــان بــا بررسی ایــن جنبش‌هــا بــه ایــن نتیجــه رسیده‌انــد کــه بسیــاری از معلمــان و رهبــران مــذهبِیِ 

، متهــم بــه ارتباطــات نامــشروع و ازدواج‌هــای متعــدد بــا شــاگردان خــود بــر اســاس تانتــره یــا  فرقه‌هــای نوظــهور

یــده شــدند و آن را به‌عنــوان وسیله رشــد معــنوی توجیــه کرده‌انــد. رهبــر فرقــه موراویی، بــه جرئت،  حکمــت شور

ــد )داوسون،  ــان می‌کنن ــط جنســی بی ــراوان را رواب ــان و قــدرت روحــی ف ــات، عــالم قدسی ی ــه معنو ــدن ب راه رسی

1397، ص519(.
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، دیــن رسمــی را پوچ می‌داننــد، از آن نهــی می‌کننــد و از مسیحیــت  بسیــاری از ایــن جنبش‌هــای زن ســالار

و یهودیــت انتقــاد می‌کننــد. رهبــران آن جنبش‌هــا معتقدنــد کــه خداونــد را در عصــر جدیــد نمی‌تــوان نجــات 

ــاری  ــه افراطــی‌گری در بی‌بندوب ــا تمایــل ب ــا 276(. جنبش‌هــای معــنوی معاصــر ب داد )پایــک، 1395، ص8 ت

یــف آشــکار زن را بــه  اخلاقی، قدرت‌بخشیــدن بــه مقــام معــنوی زن و مقدس‌شمــردن امور جنســی، در یــک تحر

مقــام الوهــی و ایزدبــانویی رســانده و پرســتش، درمانــگری و عشــق دنیوی بــه او را وسیلــه‌ای بــرای رســتگاری و 

ســعادت برشمــرده‌اند؛ بدیــن ترتیــب وظایــف خــدا و ادیــان الهــی را بــه زن منتقــل کــرده، خداونــد را در رســاندن 

انســان بــه ســعادت، عاجــز جلــوه می‌دهنــد. 

4. کاریزمایی

یزمــا هســتند کــه بــه واســطه فضیلت‌هــایی از  یــن شــخصیت‌هایی فرهمنــد و کار رهبــران فرقه‌هــای نو

انســان‌های عــادی متمایــز شــده و چنــان رفتــار می‌کننــد کــه گویی از عصمــت و موهبت‌هــای معــنوی و مــادی 

مــافوق طبیعــی و ابرانســانی برخوردارنــد. آن‌هــا در برخــی از جنبش‌هــا به‌عنــوان »مسیحــا« و »گورو«، کــه 

یــده شــده‌اند تــا نظــام دینی کنــونی را اصلاح نماینــد، معــرفی می‌شــوند. اســاس  گویی از طــرف خداونــد برگز

قــدرت آنــان نــه قــانون و ســنت نوشته‌شــده، بلکــه اعتقــاد بــه موقعیــت اشــراقی و سلســله مکاشــفاتی اســت کــه 

ــوان  ــح و فرشــتگان رخ داده اســت و به‌عن ــد، عیســی مسی ــد خداون ــان و شــخصیت‌های آسمــانی مانن ــان آن می

بــه دینی مســتقیم تفسیــر می‌شــود. گاهــی رهبــران ایــن فِِرََق بــا غیــب‌گویی، تظاهــرات روانی و معــنوی، و  تجر

یزمــایی می‌رســانند و در نظــر شــاگردان، به‌عنــوان مظهــر  برخــی افعــال خارق‌العــاده خــود را بــه اقتــدار کار

ــوم  یان‌هــا حول یــک مدی ــن جر ــوش، 1390، ص941(. برخــی از ای ــت شــناخته می‌شــوند )ب ــه رسمی ــت ب الوهی

یــق رهبرانشــان بــا جهــان مــادی ارتبــاط برقــرار می‌کننــد. آنــان  شــکل می‌گیرنــد و معتقدنــد کــه ارواح تنهــا از طر

یــق  بــاور دارنــد کــه همــه آموزه‌هــا و آیینهــای مکتبشــان بــر پایــه مکاشــفه‌هایی اســت کــه از دنیــای ارواح، از طر

بــان و نیــز  ــم بــه چنــد ز
ّلّ
درون‌بینی و درون‌شــنوایی، تله‌پــاتی، حالت‌هــای خلســه و شــهود، پیــش‌گویی، تک

ـشود. یاــفت می ـخود توــسط مدــیوم در ــنوشتِنِ خودبه

ــگریِِ  ــهٔٔ توان‌بخشــی و درمان ــران ایــن جنبش‌هــای دینی و معــنوی، جنب یژگی‌هــای مشــترک رهب یکــی از و

آن‌هاســت؛ بدیــن معنــا کــه مدعی‌انــد بــرای رهــایی پیروان خــود از رنج‌هــا و مشــکلات روحــی، روانی، مــادی و 

پــایی دوره‌هایی  جســمانی، خدمــاتی در حوزه توان‌بخشــی و شفابخشــی ارائــه می‌کنند. رهبــران ایــن فرقه‌ها بــا بر
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همــچون دوره آلفــا، ابــداع رقص‌هــا و آوازهــا، و آداب‌ورســوم خودبنیــاد و نیــز بــا تعلیمــات کنــترل قــدرت ذهــن 

یــع، فرامــوشی  کــه شــامل فــنون هیپنوتیــزم و تجســمی اســت، مدعــی هســتند کــه درد را کنــترل، درمانــگری را تسر

را درمــان می‌کننــد. همچــنین عــادات ناخواســته را از مخاطــب خود تــرک می‌دهنــد و آرامــش، درون شادبخشــی 

و خــوش‌بینی را القــاء می‌کننــد. آنــان بــا اســتفاده از روش مراقبــه متعــالی )TM( فــنون مدیتیــشنی و تانتــرا، 

 ، کســب قــدرت فراطبیعــی، جــادویی و معــنوی را تعــلیم می‌دهنــد. تانتــرا در مدیتیشــن، کــه بــا هــدف تمرکــز

کــردن ذهــن از اشــتغالات روزمــره بــرای رسیــدن بــه آرامــش بــه کار مــی‌رود، بــه  کاهــش فشــارهای ذهنی و رها

یــان فهــم و فعالیت‌هــای ذهنی اســت. در ایــن ســنت، هــدف فکرکــردن بــرای فهمیدن  معنــای متوقف‌کــردن جر

نیســت؛ بلکــه رهاشــدن از فراینــد اندیشیــدن و رسیــدن بــه حالــتِِ بی‌فــکری اســت.

یــستی و حتی علــم  اســتفاده از علومــی همــچون روان‌شــناسی، جامعه‌شــناسی، انسان‌شــناسی، علــوم ز

یژگــی خــاص رهبــران ایــن جنبش‌هــا اســت کــه بــرای علمی‌نمــایی، تجددگــرایی و مخالفــت  پزشــکی و نجــوم از و

یــق، جوانــان و افــراد تحصیل‌کــرده را جــذب نماینــد. برخــی از ایــن  بــا ســنت‌گرایی اســتفاده می‌شــود تــا از ایــن طر

ین‌کننــدگان انــدازه‌گیری می‌کننــد. در ایــن میــان،  فرقه‌هــا بــا بهــره‌گیری از ابزارهــای علمــی، تأثیــر مراقبــه را بــر تمر

یــج و بــه‌طور فزاینــده‌ای بــا ابزارهــای  یــوگایی کــه در آغــاز بــه‌طور طبیعــی و تنهــا بــا بــدن انجــام می‌شــد، به‌تدر

ــه »پی‌اس‌آی« )آغــاز رهــایی کامــل(، همــراه شــده اســت و  یکــی موســوم ب ــد سربندهــای الکتر تکنیکــی، مانن

ــه می‌شــود. آن‌هــا  ــب و توجی ــایی و الگوهــای به‌اصــطلاح علمــی ترکی ــا مصــرف برخــی داروهــای شیمی حتی ب

یــق خــود را  معتقــد بــه روش‌شــناسی واحــد بین علــم معــنوی و دیــن حــقیقی خودســاخته هســتند تــا از ایــن طر

ــد.  ــن‌دار مــدرن حول‌محور فرادانــش و فراقــدرت معــرفی کنن دی

یزمــای دیگــر رهبــران ایــن جنبش‌هــا توانــایی در تحقــق فراینــد شســت‌وشوی مــغزی یــا ترغیــب  کار

گاه  یــک قــهری اســت. ایــن رهبــران در فراینــد اصلاح فــکری، بــا نــاآ اجبــاری، کنــترل ذهــن، تلــقین فــکری و تحر

نگــه‌داشتِنِ عمــدیِِ پیروان و بــا بهــره‌گیری از روش‌هــایی ماننــد غیرشرطی‌ســازی و بازاجتماعی‌کــردن، آنــان 

را تحت‌تأثیــر قــرار می‌دهنــد. غیرشرطی‌ســازی فراینــدی اســت کــه در آن یــک محــرکِِ شــرطی، کــه پیش‌تــر 

موجــب پاســخ شــرطی می‌شــد، ارتبــاط خــود را بــا محــرکِِ غیرشــرطی از دســت می‌دهــد. بازاجتماعی‌کــردن نیــز 

یــق ایــن شیوه‌هــا و بــا وعــده  بــه ســازگاری دوبــاره روان‌شــناختی فــرد بــا محیــط اجتماعــی اشــاره دارد. آنــان از طر

رفــاه و ســعادت، میلیون‌هــا نفــر را جــذب کــرده و تحــت کنــترل درمی‌آورنــد )داوسون، 1397، صــص318 - 
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یــق  گاه نــگاه می‌دارنــد و از طر 323(. ایــن گروه‌هــا افــراد را نســبت بــه وجــود ســازوکارهای هدایــت و کنــترل، نــاآ

یــان اطلاعــات، دامنــه نفــوذ خــود را گســترش  یســت روزمــره، شــبکه ارتباطــات و جر یــت زمــان، محیــط ز مدیر

می‌دهنــد. آنــان بــا القــای احســاس ضعــف، تــرس و وابســتگی، بــه تضعیــف و ســرکوب رفتارهــا و گرایش‌هــای 

یــن می‌کننــد. ایــن فراینــد در چارچــوب  یــج الگوهــای رفتــاری تــازه‌ای را جایگز پیــشین می‌پردازنــد و به‌تدر

ــد )همــان، صــص333 - 341(.  ــقررات ســامان می‌یاب ــد از م نظامــی بســته و قاعده‌من

رهبــران دینی ایــن جنبش‌هــا بــا برخــی توانایی‌هــای واقعــی یــا ســاختگی خــود، جایــگاه و شــاخصه‌ای 

را در محافــل مختلــف پیــدا می‌کننــد. ایشــان می‌کوشــند خــود را ابــر انســان معــرفی کننــد کــه صاحــب نیروهــایی 

مــاورایی هســتند و ایــن نیروهــا برخاســته از اســتعدادها و ظرفیت‌هــای وجــودی و شــخصی خودشــان اســت. 

آن‌هــا بــه ایــن بهانه‌هــا در گــذر زمــان، بــرای اغــراض دنیوی خــود بهــره می‌گیرنــد. اگرچــه برخــی از آن‌هــا ممکــن 

یاضــت و آموزش، توانایی‌هــای روحــی و فــکری کســب کــرده باشــند، ولی بررسی‌هــا  یــن، ر یــق تمر اســت از طر

 تظاهــر بــه ارتباطــات مــاورایی می‌کننــد و از حیله‌هــای مختلــف بــرای 
ً
یــت آن‌هــا صرفــاً نشــان می‌دهــد کــه اکثر

ینــد. شــواهد و قرائــنِِ مســتند و مشــهودی گــزارش شــده اســت کــه نشــان می‌دهــد  فرهمنــدی بهــره می‌جو

ــد و  ــرار می‌دهن ــغزی ق ــدی همــچون شســت‌وشوی م ــک، اعضــای خــود را تحــت فراین یزماتی ــرانِِ کار ــن رهب ای

ــا  ــاری کــه ب ــد؛ رفت ــان دســت می‌زنن ــه اســتثمار اقتصــادی و سوءاســتفاده جنســی از آن ــه ب ــه‌ای ناعادلان به‌گون

بــوط به شســت‌وشوی  آزادی فــکری و عــملِیِ مورد ادعــای آنــان در تعــارض اســت. در ایــن میــان، ادعاهــای مر

ــرا  ی ــدِِ اتهامــاتی چون جــادوگری و تســخیر شیطــانی در قرون‌وســطا دانســت؛ ز ــوان معــادلِِ جدی مــغزی را می‌ت

یــب‌خوردگان  وجــه مشــترکِِ همــه ایــن اتهامــات آن اســت کــه عــاملی بیرونی، عقــل را بــه بیراهــه می‌کشــاند و فر

یبکارانــه، ماننــد محصورکــردنِِ نوکیشــان در دامان  را دچــار نوعــی کژفهمــی می‌کند. ایــن رهبــران بــا روش‌هــایی فر

ــواده،  ــا مــردم و خان ــان ب یــج روابــط جنســیِِ بی‌قیــد و نامــشروع، می‌گســاری، قطــع ارتبــاط آن عشــق خــود، ترو

یــران می‌کننــد. بدیــن  یــت آنــان را و و نیــز محروم‌ساختنشــان از خــواب‌وخوراک، ذهــن افــراد را تســخیر و هو

ترتیــب، قــدرت تصــمیم‌گیری و عمــلِِ عاقلانــه را از آنــان ســلب کــرده، امــکان انتخــابِِ مســتقل را از وجودشــان 

می‌زداینــد؛ در نتیجــه، پیروانِِ ایــن گروه‌هــا بــه انســان‌هایی ســاده‌لوح و متــزلزل بــدل می‌شــوند کــه کورکورانــه 

ــد  ــاری را دارن ــا جنایت‌ب ــکاب هــر عمــلِِ پســت ی ــی ارت ــران خــود شــده‌اند و حتی آمادگ ، تســلیم رهب و بی‌تفکــر

)همــان، ص180(. برخــی از رهبــران ایــن فرقه‌هــا، در پوشــش عشــق دروغین، بــه ازدواج‌هــای متعــدد رو 

ــد. ــه می‌کنن ــه رشــد و کمــال توجی ــدن ب ــر رسی ــد و آن را مقــدس و گامــی در مسی می‌آورن
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5. فردگرایی

یت  یسم، فلسفه‌ای است که بر اولو فردگرایی، به‌عنوان یکی از پیامدهای طبیعی اومانیسم و سکولار

نیازهای فردی بر نیازهای گروهی، دوری از روابط اجتماعی و گرایش به خودمختاری وخارج‌شدن از تحت 

کید دارد. محور آن لذت فردی و انتخاب ارزش‌ها، خلقیات و رفتارهای شخص است  نفوذ دیگران تأ

)فرانزوی، 1381، ص22(. هستی‌شناسی این جنبش‌ها مبتنی بر این است که انسان‌ها در عالم خود، خدا 

هستند؛ چون خودشان آن را ایجاد می‌کنند. به نظر اینان »خود« تنها خدای موجود است یا دست کم تنها 

یش ماهش، بنیان‌گذار و رهبر مراقبه متعالی و جنبش احیای  خدایی است که اهمیت دارد. یوگی ماهار

یش است )داوسون، 1395،  یت با صراحت بیان می‌کند که انسان درون مقدس بوده، خود خدای خو معنو

صص114 - 116(؛ ازاین‌رو اعضا در این جنبش‌ها بیش از اینکه از خدای ادیان سنتی سخن به میان آورند، 

ین  یند. آنان معمولی‌تر باید از زمینه وجودی خود، ماهیت حقیقی خود و انرژی‌های انسانی سخن بگو

یر خدا را انرژی‌هایی می‌دانند که نیروی زندگی است و همه در آن سهیم هستند. تصو

یــان فردگــرایْیْ  یــرا در جر یزی شــده اســت؛ ز ــر تضــاد منافــع پی‌ر فردگــرایی نــه بــر هماهنگــی منافــع، بلکــه ب

خانــواده، دیــن، طبقــه اجتماعــی و دولــت در زندگــی فــرد اثربخشــی کمرنــگ‌تری خواهنــد داشــت و افــراد، 

ــر  ــد ب کی ــل می‌شــوند. فرقه‌هــای نوظــهور به‌جــای تأ ــده جهــان تبدی یف‌کنن ــه واحدهــای تعر خــود به‌تنهــایی ب

کیــد می‌کننــد و از فــنون آشــنایی بــرای خــودکاوی و تغییــر خــود بهــره می‌برند.  مرجعیــت بیرونی، بــر خودشــان تأ

آن‌هــا بــه عمــل دینِیِ شخصی‌شــده بــاور دارنــد و تلاش خــود را بــر جــذب افــراد به‌جــای خانواده‌هــا و جامعــه 

یشــه گرفته‌انــد؛ ازایــن‌رو، از افــراد می‌خواهنــد حــدود و  متمرکــز کرده‌انــد. ایــن فِِرََق، از مخالفــت بــا دیــن ر

یــر ســؤال ببرنــد  کــم بــر نظــم اجتماعــی را ز قیــود مــذهبی خانــواده و اجتمــاع را رد کننــد، اعمــال و رفتــار حا

ـکه به‎عنــوان نگهبانــان نظــام اجتماعــی موجــود  ـمذهبی، ـ ـبا کلیــساها، کنیــسه‌ها، مــساجد و روــحانیون ـ و ـ

ــار بزننــد؛  تــلقی می‌شــوند و حول مرزهــای مــعین اقتــدار دینی ســازمان‌یافته شــدند، مخالفــت کننــد و آن‌هــا را کن

 نوعــی طغیــان و شورش 
ً
یبــاً ، تقر ازاین‌جهــت، دلیــل گرایــش و اقبــال بــه مذاهــب و مســلک‌های نوظــهور

یــت والدیــن و مذهــب ســنتی به‌حســاب می‌آیــد )بــوش، 1390، ص980(.  جوانــان علیــه ارزش‌هــا، آمر

پژوهشــگران دینی بــر ایــن باورنــد کــه چون زندگــی مــدرن، انباشــته از وهــم و تحــت نفــوذ ایــن بــاور 

یکــی اســت کــه آزادی فــردی بیــش از هــر زمــانی اهمیــت دارد، فردگــرایی شــدیدی در مدرنیتــه متأخــر  ایدئولوژ
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حاکــم شــده اســت؛ تــا آنجــا کــه اعمــال دینی را غیرمتعــارف و غیــرضروری تــلقی می‌کنــد. فردگــرایی در ابتــدا، تنهــا 

بــان و رابطــه جنســی بــود؛ ولی فرقه‌هــای  یحــی، ز محــدود بــه انتخــاب اموری از قبیــل لبــاس، فعالیت‌هــای تفر

، آن را بــه موضوعــاتی ازجملــه دیــن گســترش دادنــد )داوسون، 1397، ص70(.  نوظــهور

‌کلی  یکی از نقدهای اساسی به این مؤلفه این است که ماهیت و حقیقت انسان در این دیدگاه به‌طور

مغفول مانده است. در فردگرایی غربی، بر دفاع از فرد در مقابل نفوذ ستمگرانه عوامل بیرون از وجود انسان، 

کید می‌شود؛ اما هیچ‌گونه توجهی به دفاع از  مانند قدرت جامعه، دین، دولت و افکار عمومی فراوان تأ

»فرد« در قبال نفوذ ستمگرانه‌تر و مخرب‌تر دشمنان داخلی انسان نمی‌شود. برتراند راسل در مقاله »اخلاق 

یسد: »بلاتکلیفی و سرگشتگی کنونی ما بیش از هر چیز ناشی از این است که به  فردی و اجتماعی« می‌نو

یم، نیروهای طبیعت خارجی را مهارکنیم؛ ولی بر نیروهای سرشته در درونمان  درجه‌ای وحشتناک یاد گرفته‌ا

یم« )راسل، ۱۳۷۶، ص۳۱۸(. اسلام و ادیان الهی با واردکردن »خدا«، محتوای »فرد« را  چنین تسلطی ندار

یانه، که  یانه، حق‌مدارانه و خداجو از خودنگریِِ صرف و نفع‌طلبی مادی، به خودنگری و نفع‌طلبی کمال‌جو

تنها از مسیر هدایت و تربیت رهبران الهی و مربیان واقعی بشر یعنی انبیاء و اولیای الهی میسور است، هدایت 

یرا تا تضاد درونی  یق جهاد اکبر و اصغر ممکن می‌داند؛ ز نموده‌اند. اسلام مشکل تضاد منافع فرد و جمع را از طر

حل نشود، تضاد و تعارض موجود در جامعه در هر زمان، به شکلی سر برمی‌آورد و سعادت واقعی بشر در 

همین دنیا نیز تأمین نخواهد شد. فایده‌گرایی ترغیب‌شده در فردگرایی، فلسفه زندگی را به ارزش‌های مبتذل 

، حتی خود جان استوارت میل، مبدع  حسی محدود کرده، ارزش‌های متعالی را لحاظ نمی‌کند؛ بدین خاطر

ید: »یک انسان بیچاره برتر از یک خوک است و همچون  این اندیشه، در رد این نوع فایده‌گرایی می‌گو

سقراط در شکنجه‌بودن، برتر از جهالت همراه با خشنودی است« )مدرسی،1371،ص۲۲۵(.

به‌گــرایی و عقلانیــتِِ ابــزاری اســت، موجــب نسبی‌شــدن اخلاق   فردگــرایی اخلاقی، کــه خــود مبــتنی بــر تجر

بــه، احســاس و وجــدان هــر فــرد وابســته اســت و معیــار شــناخت ارزش‌هــا،  یــرا اخلاق بــه تجر می‌شــود؛ ز

ــادی ارزش‌هــا  ــه بی‌بنی ــب، نسبی‌شــدن اخلاق، منجــر ب ــن ترتی ــردی هــر شــخص خواهــد شــد؛  بدی ــه ف ب تجر

یــادی را هــم  می‌شــود کــه شــالوده ســاخت »نیســت‌انگاری« را درخــود دارد. فردگــرایی می‌توانــد آسیب‌هــای ز

در خانــواده و هــم در جامعــه بــه همــراه داشــته باشــد. در حوزه خانــواده، موجــب تضعیــف نهــاد خانــواده و 

بروز تعارضــات خانوادگــی می‌شــود، فرزنــدان اهمیــت کمــتری بــه نظــرات والدیــن قائــل می‌شــوند، ارزش‌هــای 
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مخــرب جدیــدی بــر پایــه فرزندســالاری شــکل می‌گیــرد و محور گذرانــدن اوقــات فراغــت، شــخص‌محور 

می‌شــود. در حوزه جامعــه نیــز می‌توانــد مانعــی بــرای توســعه جامعــه به‌حســاب آیــد؛ چراکــه در آن ارزش‌هــا 

ــت ســاقط می‌شــود و مشــارکت اجتماعــی و  ی ــه از اولو ــه نمی‌شــود، جامع ــی را در نظــر گرفت و هنجارهــای جمع

گروهــی از بین مــی‌رود.

گرایی مدرن 6. خرافه‌

یــان مناســک و آیینهــا، بــا برقــراری ارتبــاط بــا ارواح و فرورفتن  در جنبش‌هــای جدیــد، افــراد در جر

در حالــت خلســه، می‌کوشــند از تأثیــر نیروهــای مــاورایی در زندگــی زمینی بهــره بگیرنــد. آنــان همچــنین 

بــوط بــه آن و فــنون مرتبــط بــا پیشــگویی  بــه طالــع‌بینی و ورق‌هــای فــال‌گیری تمســک کــرده، از کتــب مر

ــود وضــع حــال  ــود در گذشــته و بهب ــی گناه‌آل ــرای درمــان مشــکلات، زندگ ــن، ب ــر ای ــد. افزون ب اســتفاده می‌کنن

بــه فعالیت‌هــای درمــانی همه‌جانبــه و انــواع درمان‌هــای روحــی و جســمی می‌پردازنــد و در ایــن مسیــر از 

ـشعبده‌بازان و جادوــگران اــستفاده می‌کنــند. ـشرقی و ـ ـهای ادــیان ـ ــسنت‌های کــهن و آموزه

یتی نوالحادگرایی محسوب می‌شود. با برگزاری مراسم در ماه‌های  اجرای مراسم، نقطه عطف و هو

کامل در جشنواره‌های فصلی مثل انقلاب تابستانی و زمستانی و اعتدالین به چرخه‌های طبیعت احترام 

یافت راهنمایی و  می‌گذارند. پیروان این جنبش‌ها به دگردیسی فردی و انجام مجموعه‌ای از اعمال برای در

یق صدای یک  پذیری معنوی متعهد دانسته می‌شوند؛ ازجمله برقراری ارتباط با مردگان یا زندگان از طر تأثیر

ین نظیر  فرد زنده در حالت خلسه، مجسم‌سازی، طالع‌بینی، مراقبه و استفاده از روش‌های درمانی جایگز

یدولوژی )استفاده  یکی )درازکردن دست‌ها برای کمک به بدن و استفاده از انرژی خود برای درمان( و ایر ر

از چشم بیمار برای تشخیص بیماری(. افزون بر این، گرایش به فرشتگان، معجزات و پدیده‌های روانی 

مانند نهان‌بینی در میان آنان رواج دارد و این مجموعه آداب با سنت‌های دینی آسیایی، معتقدات بومیان 

سرخ‌پوست و شیوه‌های کل‌نگر درمانی درمی‌آمیزد )پایک، 1395، ص74(. از نظر برخی جنبش‌ها مظهر 

الوهی، یک ایزدبانوی بزرگ به نام سیاره گایا است و از نظر برخی دیگر الوهیت، چندخدایی است؛ یعنی 

خدایان متنوعی برای کمک و آموزش انسان در قالب ارواح، خدایگان و ایزدبانو وجود دارند که حکایتگر 

نیروهای طبیعت هستند. بسیاری از این فرقه‌ها اعتقاد به همه‌خدایی دارند؛ به این معنا که خود کائنات را به 

دلیل اینکه خدا همه جا هست، الوهی می‌دانند.
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یکــی از عناصــر مهــم در ایــن فرقه‌هــا، بــاور بــه حــلول اســت. الوهیــت در ایــن ایــده، جهــان پیــرامون را 

یــان دارد. خدایــان نیــز بــا نیروهــای طبیعــی  فراگرفتــه اســت و در تمــام انســان‌ها، زمین و همــه موجــودات جر

درک می‌شــوند. برقــراری ارتبــاط بــا ارواح، موجــودات معــنوی و خدایــان، خــواه بــا واســطه و خــواه بــدون 

ــزم )خــواب مغناطیســی(، از آداب‌ورســوم محوری ایــن  ــا هیپنوتی  در وضعیت‌هــای خلســه ی
ً
ــاً واســطه، و عمدت

ــا محافــل جــادوگری محســوب  ــط ب ــیِِ مرتب ینی‌هــا، آیینهــای مــذهبی و نشســت‌های جمع گروه‌هــا در خلوت‌گز

می‌شــود. همچــنین، پیشــگویی، طالــع‌بینی، اعمــال جــادویی و تنظیم چیدمــان ســتاره‌ها و سیــارات بــرای تعیین 

یــایی، ازدواج، بــاروری و برقــراری ارتبــاط بــا نیروهــای فراطبیعــی،  روزهــای مناســبِِ برداشــت محــصول، ســفر در

ــه شمــار مــی‌رود  ــه آن‌هــا در طــی اعصــار و قرون ب ــان در ســنت غیب‌باوران یــن شــاخصه‌های ایــن ادی از مهم‌تر

)همــان، ص94(.

ــانی  ــد؛ خدای ــر عهــده دارن ــترل دو جهــان را ب ــان کن ــات برخــی از ایــن فرقه‌هــا، مجموعــه‌ای از خدای در الهی

یســته‌اند. در ایــن میــان، خــدای ایــن جهــان در  کــه بنــا بــر بــاور آنــان، زمــانی در قالــب انســان‌های زمینی ز

، پســر و روح‌القــدس تجلی یافتــه اســت و هــزاران ارواح نیــز بــه منزلــه دختــران و پســران او  ســه شــخصِِ پــدر

پدیــد آمده‌انــد. خرافه‌گــرایی در عصــر جدیــد، یــک نوع ارتجــاع فــکری و اعتقــادی بــه دوران کهــن و جاهلیــت 

بــشری اســت کــه مبــتنی بــر قــوه خیال‌پــردازی انســان‌های دنیاطلــب بــرای رهــایی از واقعیــات حیــات بــشری 

و اهــداف الهــی صورت می‌پذیــرد. جامعــه بــشری هیــچ‌گاه از خرافه‌پــرستی عــاری نبــوده اســت؛ ازایــن‌رو، در 

ینــان افســانه‌ای به‌جــای آن  برابــر انتقادهــای واقع‌گرایانــه ادیــان الهــی مقاومــت کــرده اســت و بــه دنبــال جایگز

بــوده اســت. بــا بررسی فرقه‌هــای دینی و معــنوی عصــر جدیــد درمی‌یــابیم کــه رهبــران اصلی ایــن جنبش‌هــا از 

وجــود ســه مشــکل در مــردم سوءاســتفاده می‌کننــد تــا آنــان را بــه مسیــر خــود هدایــت کننــد: 1. ناامیــدی افــراد 

گاهــی  یــق ادیــان موجــود؛ 2. افســردگی و تنهــایی آنــان؛ 3. جهــل و ناآ نســبت بــه حــل مشــکلات خــود از طر

ین منافــع مــادی و لذت‌هــای  نســبت بــه خــرافی بــودن برخــی آداب‌ورســوم. بدیــن ترتیــب، زمینــه کســب بیشــتر

ــن فرق فراهــم می‌شــود. ــران ای ــرای رهب دنیوی ب

گرایی و اندیشه‌های آخرالزمانی 7. هزاره‌

یــن دینی، ابتــدا از ادبیــات آخرالزمــانی یهودیــت و از  اصــطلاح هزاره‌گــرایی در برخــی از جنبش‌هــای نو

ســفر مکاشــفات گرفتــه شــد و ســپس در مسیحیــت ادامــه یافــت. »هزاره‌گــرایی« در قرائــت انتظــار مفیــد و 
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ــر و نیکــی  ــاره مسیحــا بــرای تحقــق یــک دوره هزارســاله خی مسیحیــت ســفید، بــه معنــای انتظــار رجعــت دوب

، کــه در انتظــار فرارسیــدن  اســت. بــر اســاس دیــدگاه نورمــن کوهــن در گونه‌شــناسی ایــن تفسیــر رســتگاری‌محور

یب‌الوقوع‌بــودن، جمعی‌بــودن،  یژگی‌هــای زمینی‌بــودن، قر عــصری طلایی بــرای بهبــود اوضــاع اســت، و

نهایی‌بــودن و معجزه‌آســابودن لحاظ شــده اســت کــه آرمان‌شــهر و بهشــت زمینی را شــکل خواهنــد داد 

)کلارک، 1400، ص599(. 

یب‌الـوقوع و پایـانی مصیبت‌بـار بـرای جهان  بـاره یـک آخرالزمـان قر در قرائـت هـزاره باورهـای منفی‌گـرا، در

موجـود بـه مـردم هشـدار داده می‌شـود. آن‌هـا اعتقـاد دارنـد تنها صاحبـان ایممان نججات می‌یابنـد و انسـان‌های 

شرور بـه طرز موحشـی مججازات خواهنـد شـد. اغلـب رهبـران فرقه‌هـای هزاره‌گـرا خـود را مسیـح و منجـی 

آخرالزمـان معـرفی می‌کننـد و کلیـد حیـات را در اختیـار خـود می‌دانسـتند تـا رسیـدن بـه ابدیـت را منحصـر در 

دسـتان خود معرفی کننـد. برخـی از آنـان حتی تـا مقـام الوهیـت پیـش رفتـه و خـود را از تبـار خدایـانی می‌دانند 

یـده شـده‌اند. بـه بـاور آنـان، ایـن خدایـان در دوره‌هـای زمـانی  کـه از باسـتان بـرای انججام رسـالتی کیههانی برگز

یـت را از فجایـع و پایـانِِ مصیبت‌بار  ، بشر معین بـر زمین تجسـد می‌یابند تا ضمـن نجاتِِ مؤمنـان و مججازاتِِ شـر

یدبخشِِخ ظـهور منجـی آخرالزمـانی باشـند )لوئیس‌پتـرسون، 1399، ص101(. جهـان محفـوظ دارنـد و نو

یب‌الوقوع اسـت و جنـگ نهایی بین  گروه شـاهدان یهوه معتقدند به بودن ظـهور مجدد حضرت عیسـی قر

بانـان مسیـح و نیروهـای شیطان، کـه فعلاً کنـترل جهـان را بـه دسـت گرفته‌انـد، بـه‌زودی پدید خواهـد آمد.  میز

یشـه در اعتقـادات مسیحیت ندارنـد؛ بلکه حتی بـا کلیسـاها و هرگونه  بااین‌حال، ایـن گروه بـه طور مسـتقیم ر

یـرا آن‌هـا را نهادهـای تححت کنـترل شیطـان می‌داننـد؛ بدیـن جهـت، مححل  قـوانین انسـانی مخالفـت می‌کننـد؛ ز

جلسـات خـود را نـه کلیسـا، بلکـه سـالن پادشـاهی نـام می‌نهنـد )بـوش، 1390، ص950(. جنبش‌هـای عصر 

، در  یوس نـام نهادند. مبتنی بـر پیش‌گویی‌های ایـن عصر جدیـد و کافرکیـش، دوران آخرالزمانی را عصـر آلوار

یـرانی بزرگ زمین فرامی‌رسـد؛ ازاین‌جهت  یـخ آن را نیـز مشـخص می‌کننـد، دوره و آینده نزدیـک، کـه برخـی تار

یزی می‌کننـد تا پـس از آن واقعـه مصیبت‌بار  برای سـاخت مکان‌های امـن برای زندگـی و بقـای در آن برنامـه‌ر

زنـده بماننـد و دوره جدیـدی از زندگی را آغـاز کننـد )پایـک، 1395، ص342(.

جنبش‌هــای هــزاره‌ای، فرایندهــایی بــرای دســت‌یابی بــه اهــدافی خــاص بــا عواقــب عــظیم هســتند 

کــه می‌تواننــد به‌عنــوان ابــزاری بــرای تغییــرات اجتماعــی بــه کار گرفتــه شــوند. ایــن جنبش‌هــا، پروژه‌هــایی 
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هســتند کــه گروه‌هــای اجتماعــی مــردم، همــچون محرومــان، ســتمدیدگان، استعمارشــدگان و کســانی را کــه بــه 

هــر شــکلی بــا مشــکلی روبرو هســتند و خوشــبختی را منحصــر بــه لذت‌هــای دنیوی می‌داننــد، بــرای رسیــدن 

، پیروان خــود  ــاور ــه برخــی از گروه‌هــای هزاره‌ب ــی اســت ک ــد. گزارشــات حاک یــک می‌کنن ــه اهــداف خــود تحر ب

را بــه‌سوی اعمــال خشــونت‌آمیز همــچون خودکشــی و خــودسوزی می‌کشــانند. هزاره‌گــرایی مدنظــر ایــن 

یــج خود اســت. همچــنین ایدئــولوژی  یــن از مسیحیــت بــرای ترو یرکانــه جنبش‌هــای نو فرقه‌هــا، الگوبــرداری ز

آخرالزمــانی شــکلی از ســازمان‌دهی اجتماعــی جنبش‌هــای جدیــد اســت کــه بــا هــدف حفــظ پیروان و 

ــا  ــران ایــن فِِرََق، خــود را ب کیــد می‌شــود. رهب ــر آن تأ ــا القــا شــده، ب ایجــاد انگیزه‌هــای نجات‌بخشــی در پایــان دنی

ترفندهــای مختلــف، همــان منجیــان آرمــانی بــه مــردم معــرفی می‌کننــد؛ منجیــانی کــه وظیفــه دارنــد مــردم را از شــر 

، هیــچ دیــدگاه خداباورانــه و آخرت‌گرایانه  و پلیــدی در آخرالزمــان رهــا کننــد. آن‌ها بــا خودتفــسیری از ایــن بــاور

ندارنــد و در کســوت دینی، امــا ســکولار ظاهرمــی شــوند )لوئیس-پتــرسون، 1399، صــص118 -283(.

8. گرایش به جاودانگی بر پایه تناسخ

جُُدن‌هــا حاصــل شــرک، خدانابــاوری و اعتقــادات کفرآمیــز رهبــران خــود هســتند و الهیــات آخرت‌گــرایی 

یف‌شــده در ادیــان الهــی را برنمی‌تابنــد. بااین‌حــال بــرای حــل اعتقــادات فرجام‌گــرایی و حیــات پــس از  تعر

یــن منــاسبی بــرای آخرت‌گــرایی  ــا قرائت‌هــای مختلــف مــطرح می‌کننــد و آن را جایگز مــرگ، مســئله تناســخ را ب

پدیــدِِ متأثــر از ادیــان شــرقی همــچون بودیســم و هندوئیســم،  ادیــان ســنتی بــه شمــار می‌آورنــد. فرقه‌هــای نو

کیــد می‌ورزنــد؛  به‌جــای انتظارکشیــدن و پــرداختن بــه سرنوشــت پــس از مــرگ، بــر ســبک زندگــی تأ

ــن  ــه رک ــه، ک ــر اســاس کرم ــی دیگــرش را ب به‌عبارت‌دیگــر شایســتگی‌ها و ناشایســتگی‌های شــخص در زندگ

یــابی و بازتــاب می‌دهنــد )پایــک، 1395، ص58(.  اصلی تناســخ اســت، باز

در برخــی از ایــن جنبش‌هــا، مفاهیمــی همــچون کرمــه و رنــج بــه حقیقــت اول و محوری آموزه‌هایشــان 

تبدیــل شــده و رهبــران تلاش نموده‌انــد شــواهدی علمــی در حمایــت از قــانون مــرگ بــر مبنــای بــاور بــه 

یــق تــرسیم ارتبــاط مســتقیم میــان اعمــال و سرنوشــت ارائــه دهنــد )پتــرسون،  تناســخ و چرخــه حیــات ازطر

یان‌هــای علمــی ایــن مســئله را از منــظری متفــاوت بررسی کردنــد  1399، صــص287 و 360 و 383(. برخــی جر

و بــر ایــن باورنــد کــه انســان بــا دســتیابی بــه پیشــرفت‌های چشــمگیر در علــم ژنتیــک قــادر خواهــد شــد 

یــش  یــق طولانی‌ســازی بی‌حــّدّ عمــر و بازســازی مســتمر بــدن خو ــاتِِ پــس از آن را از طر مســئله مــرگ و حی
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یــابی هوشمــند و خودبهبودگــیِِ بازگــشتی را پیــش می‌کشــند و در  یــه باز حل‌وفصــل کنــد. گروهــی دیگــر نیــز نظر

ــن‌رو  ــد؛ ازای ــم بزنن ــان نوعــی قیامــت زمینی را رق ــانی در همین جه ‌انســان‌های آخرالزم بََر
َ
ــه اَ ــد ک انتظــار زمانی‌ان

تحقــق نظــام کیفــر و پــاداش را بی‌نیــاز از وجــود خداونــد می‌داننــد. 

برخــی از پروژه‌هــای علمــی همــچون پروژه »سِِرن«1 نیــز بــه دنبــال خلــق دنیــایی جدیــدی اســت؛ بــه 

یــک و تقــارن، بُُعــد دیــگری از عــالم بــه وجــود بیــاورد و بــا الهام از یکــی از  یــق علــم فیز ایــن صورت کــه از طر

یــرانی و بازســازی و خلــق دوبــاره اســت، آن را منطبــق  خدایــان افســانه‌ای هنــدو بــه نــام شیــوا کــه نمــاد چرخــه و

بــر تناســخ می‌کنــد. اعتقــاد بــه جاودانگــی و زندگــی بعــد از مــرگ را می‌تــوان هــم‌زاد بــا حیــات بشــر دانســت؛ 

ینــه‌ای خــرافی و غیرعــقلانی برای پاســخ بــه جاودانگی‌طــلبِیِ فــطری انسان‌هاســت که  ازاین‌جهــت، تناســخ گز

یــرا در غیر ایــن صورت،  رهبــران جنبش‌هــای دینی و معــنوی نوظــهور چــاره‌ای جــز مطرح‌کــردن آن نداشــتند؛ ز

بــه ناتــوانی در پاســخ بــه ایــن نیــاز فــطری متهــم می‌شــدند. 

ــر تخیــل و تــصور  ــتنی ب  گمانه‌زنی‌هــای مب
ً
ــاً آنچــه دانشــمندان در پروژه‌هــای مختلــف مــطرح کرده‌انــد، صرف

 ،
ً
یژگی‌هــای بــدن مــادی و این‌جهــانی انســان ناســازگار اســت و ثانیــاً  بــا و

ً
یــدان ذاتــاً یــرا اولاً، عمــر جاو اســت؛ ز

ــای مــادی اســت کــه  ــایی مــاورای ایــن دنی ــد کــه آن جهــان پــس از مــرگ، دنی ــر ایــن باورن ــه آخــرت ب ــلین ب قائ

ــد. ــا ابطــال آن ندارن ــات ی ــرای اثب ــد؛ بنابرایــن، راهــی ب ابزارهــای آزمایشــگاهی ظرفیــت کشــف آن را ندارن

 9. بررسی مؤلفه‌های خداناباوران از منظر کلامی-تفسیری

ــه کلانی از هــدف و چشــم‌انداز مؤلفه‌هــای  ــه بررسی جنب ــا نگاهــی کلامی-تفــسیری ب ــانی ب در بحــث پای

یم و ابعــاد آشــکار و پنهــان دیگــر آن را بــه پژوهشــگران دینی  هشــت‌گانه در جدن‌هــا و جمن‌هــا می‌پــرداز

یــن،  یم اصــطلاح معجز یــن بزرگ شیعــه و سنی در ذیــل بیــش از بیســت آیــه کــه قــرآن کر یم. مفسر می‌ســپار

« بــرای شیطــان و کفار و مشــرکین  یــن، معــجزی و بمعجــز را بــه کار بــرده اســت، از اصــطلاح »اهل تعجیــز بمعجز

یــن، کســانی هســتند کــه بــه خــدا نســبت عجــز می‌دادنــد و یــا  اســتفاده کرده‌انــد. اهــل تعجیــز از دیــدگاه مفسر

یــق کــه مانــع تحقــق اراده و افعــال خداونــد شــوند،  قائــل بــه ناتوان‌ســاختن خداونــد بودنــد؛ گاهــی از ایــن طر

از قهــر و عــذاب الهــی فــرار کننــد و بــا ســاخت اســتحکامات حفــاظتی بــرای خــود مصونیــت ایجــاد کــرده و 

1. واژهٔٔ CERN در اصــل بــر گرفتــه از عبــارت فرانســوی Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire بــه معنــای انجمــن پژوهش‌هــای 
هســته‌ای اروپــا اســت کــه در ابتــدا انجمنــی موقتــی بــرای برپاســاختن آزمایشــگاه‌ها بــود کــه در ســال ۱۹۵۲ توســط ۱۱ کــشور اروپایی شــکل گرفت.
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، اهــل تعجیــز بــه شــکل  خداونــد را ناتــوان جلــوه دهنــد )طــوسی، 1400، ج8، ص198(. در دوران معاصــر

ــع ظــهور کــرده  یان‌هــا و جنبش‌هــای دینی و معــنوی بدی ــاری از جر ــو پدیــدالحادی، نومشــرکین و بسی ــان ن ادی

اســت. اگرچــه خدانابــاوران و دین‌ســتیزان در دوره‌هــای مختلــف از جهــت ســاختار و روش نــوآوری می‌کننــد، 

ولی جوهــره و ماهیــت آن‌هــا در زمــان متقــدم و متأخــر یکســان اســت و هــدف مشــترکی را دنبــال می‌کننــد. آن 

ین‌کــردن خدایــان  : ناتوان‌نمــودن و برکنــاری خداونــد از عــالم هــستی و جایگز هــدف مشــترک عبــارت اســت از

ســاختگی خــود به‌جــای خــدای ادیــان ابراهیمــی. بدیــن شــکل آداب‌ورســوم و قــوانین بــشری را به‌جــای 

قــوانین الهــی قــرار می‌دهنــد.

بـا بررسی شیوه‌هـای بـرخورد خداونـد بـا خدانابـاوران متقـدم می‌تـوان الـگوی به‌روزشـده از آن در پاسـخ 

بـه مؤلفه‌هـای جنبش‌هـای عصـر جدیـد، مورد بههره گرفـت. خـدای سـبحان در آیـات مختلـف پاسـخ‌های 

حکیمانـه و مدبرانه‌ای بـه ادعاهـای پارادوکسیـکال و متوهمانـه آن‌ها داده اسـت کـه خبث بـاطنی، تناقضات 

شـناختی و ضعـف رفتـاری و عـملی آن‌هـا را آشـکار می‌کنـد. بـر اسـاس نقـل کتـب مقـدس، گزارشـات و 

مسـتندات تاریخی، حاکمان و دسـتگاه الحادی کفـار و مشـرکین هیچ پیامـبری را نپذیرفتند. ایشـان با بـه امور 

خرافی، اسـاطیری، شمنی، فتیشـی و خدایان پرشممار که هر یک نشـان‌دهنده نیروهای طبیعی و عناصر کیهانی 

بودنـد، تمسـک می‌کردنـد و اعتقـاد داشـتند کـه ایـن خدایـان موجبـات وجـود و عـدم، نزول بـرکات و بلایـا، و 

وسیلـه شـفاعت و بهبـود امور زندگی بشـر هسـتند. ایـن باورهـا تـا بدان‌جـا تثبیت شـده بود کـه حاکمـان، خود 

عْْلی« )نازعـات/24( و 
َ
أَ

ْ
مُُک الْ بُّ�ُ نََا رََ

َ
را خـدا می‌خواندنـد؛ ازایـن‌رو اسـت کـه فـرعون خـود را خـدای خدایـان »أَ

مِِیتُُ« )بقـره/258( )طـوسی، بی تـا، ج10، ص258(.
ُ
حْْیی وََ أُ

ُ
نََا أُ

َ
صاحـب حیات‌ومممات می‌دانسـت »أَ

 عکس‌العمـل اولیـه معاندیـن، تکذیـب ادعـای انبیـا و باورهـای الههی ایشـان بـود و سـپس بـرای ترور 

یـب اعتقـادات دینی، از شیوه‌هـای چندوجهـی گوناگـونی بههره  شـخصیت انبیـا و پیروان ایشـان و از طـرفی تخر

می‌جسـتند؛ ازجمله: تمسـخر و استهزای انبیـاء و باورهای دینی )صافـات/14؛ انعـام/10(، تحت‌تأثیر قـراردادن 

همسـران و فرزنـدان انبیـا و اسـتفاده ابـزاری از زنـان بـرای وسوسـه‌های شیطـانی و شـهوانی در ابعـاد مختلـف 

، 1420، ج1، ص68 تـا 224(. هممان‌طور کـه گذشـت، جنبش‌هـای نوظـهور نیـز بـرای مخالفـت بـا  )ابـن اثیـر

ادیـان سـنتی از زنـان و جوانـان سوءاسـتفاده می‌کننـد و پیروان خـود را بـه فردگـرایی ترغیـب می‌کننـد. توانـایی و 

یزمـایی رهبـران ایـن فرقه‌هـا نقـش مـؤثری در تثبیـت و گسـترش ایـن تفکـر داشـته اسـت.  کار
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مِِ 
َ
خداوند به روش عقلی و هماهنگ با فطرت بشری، از کفار طلب اقامه برهان بر مدعای خود می‌کند: »أَ

خََذُُوا مِِنْْ دُُنِِوهِِ آلِِهََةًً قُُلْْ هاتُُوا بُُرْْهانََکمْْ« )انبیا/24( تا در فضایی منطقی و به‌دور از احساسات و تعصبات قومیتی 
اتَّ�َ

به گفتگو بپردازند. خداوند متعال در این مقام با هدف اثبات عجز آنان به خودشان در تحصیل منفعت و دفع 

ین موجودات همچون مگس و پس‌گرفتن آنچه برداشته‌اند، اشاره  ینش ضعیف‌تر ، به ناتوانی آن‌ها در آفر ضرر

« )حج/73(. همچنین به‌طورکلی مالکیت و تعقل را از 
ً
قُُوا ذُُبااًب

ُ
نْْ خْْیلُ

َ
هِِ لَ ذِِینََ تََدْْعُُونََ مِِنْْ دُُنِِو اللَّ�َ

َ�
می‌فرماید: »إِِنَّ�َ الَّ

.)43/ ون« )زمر
ُ
 وََ لا یعْْقِِلُ

ً
خدایان دروغین آن‌ها سلب می‌کند: »لا مْْیلِِکونََ شََیئاً

پدید روشن می‌شود که تفکر و استدلال عقلی جایگاه چندانی در میان  با بررسی جنبش‌ها و فرقه‌های نو

کید می‌کنند، مقصودشان اندیشیدن برای حل مسئله  آن‌ها ندارد. حتی گروه‌هایی که بر تمرکز ذهنی و فکری تأ

نیست؛ بلکه نوعی تعلیق تفکر و فراموشی امور پیرامونی را دنبال می‌کنند. در واقع، این جنبش‌ها بقای خود 

یدان می‌بینند و گفت‌وگوی منطقی و عقلانی را برنمی‌تابند. در مقابل، هنگامی  را در کنارنهادن عقل از سوی مر

که پیامبران و پیروانشان با نابودی و برخوردهای خشونت‌آمیز مواجه می‌شدند، پاسخ الهی ماهیتی ایجابی 

داشت؛ بدین معنا که خداوند از یک سو با حمایت‌های غیبی و معنوی به مؤمنان روحیه می‌بخشید و آنان را 

، از جهت مادی نیز  به تقوا و ذکر خدا دعوت می‌کرد، و ازسوی‌دیگر در بسیاری از حوادث سخت و ناگوار

آنان را یاری می‌رساند )بقره/50؛ احزاب/9( و موجب شکست معاندین و پیروزی مؤمنان می‌شد. 

ــر گمراهــی و عــذاب،  ــه ب ــاداش اســتوار اســت ن ــت و پ ــر هدای ینــش ب ــه اســاس آفر ک ، ازآنجا ازسوی‌دیگــر

وََدًًی«  هُُمْْ رُُ
ْ
مْْهِِلْ

َ
نََی أَ کافِِر

ْ
لِِ الْ خداونــد بــه مشــرکان مهلــت می‌دهــد و در عــذاب آنــان شــتاب نمی‌کنــد: »فََمََهِّ�ِ

)طــارق/17(. بااین‌حــال، پــس از اتمــام حجــت و هنگامــی کــه کافــران و مشــرکان بــر عقایــد باطــل و ستم 

یــش پافشــاری می‌کننــد، پاســخ ســلبی الهــی تحقــق می‌یابــد و عــذاب اســتیصالی، کــه مســبوق بــه اغــوا و و  خو

اضلال اســت، دامــان آنــان را فرامی‌گیــرد: »یُُضِِلُّ�ُ بِِهِِ کََثِِرًًیا« )بقــره/26(.

بــاره مخالفــان دیــن الهــی  بــر همین اســاس، خداونــد در تــرسیم فرجــام جهــان، ســنت قطعــی خــود را در

آشــکار می‌ســازد؛ ســنتی کــه از یــک ســو بــا انــذار بــه هلاکــت در دنیــا )ابــراهیم/13 و 14( و ازسوی‌دیگــر بــا 

عــذاب اخروی همــراه اســت؛ ازایــن‌رو، هیــچ یــک از جنبش‌هــا و فرقه‌هــای معــارض دیــن الهــی، باوجــود همــه 

هُُ مِِنْْ 
َ
وََاقِِعٌٌ * مََا لَ

َ
کََ لَ بِّ�ِ یــن، تــوان جلــوگیری از تحقــق ایــن وعــده را ندارنــد: »إِِنَّ�َ عََذََ�بََ رََ امکانــات و ابزارهــای نو

/7 و 8( )حقی، بی‌تــا، ج5، ص36(. دََافِِعٍٍ« )طور



ربر
ی مؤلفهس




های 
 

خدان
ا

باو
ر

نی 
وین د


 جنبر


 های دینی و معش







ن
 یو

نوظهور




159

یــز از حکــم الهــی خداونــد را عاجــز ســازند و نــه قادرنــد از  همچــنین آنــان نــه می‌تواننــد بــا غلبــه یــا گر

مََاءِِ«  ا فِیِ السَّ�َ
َ
رْْضِِ وََلَ

َ
أَ

ْ
نََی فِیِ الْ نْْتُُمْْ بِِمُُعْْجِِزِِ

َ
قلــمرو حاکمیــت او بیرون رونــد؛ چنان‌کــه قــرآن می‌فرمایــد: »وََمََا أَ

)عنکبــوت/22( )طباطبــایی، 1417ق، ج15، ص218(. بدیــن ترتیــب، هیــچ مخلــوقی نــه بــه طور مســتقل و نــه 

بــا یــاری دیگــران تــوان عاجزســاختن خداونــد را نــدارد.

، سنت دیگری نیز در نظام الهی جاری است و آن سنت پیروزی و نجات  در کنار سنت هدم و هلاکت کفر

رْْضِِ…« 
َ
أَ

ْ
هُُمْْ فِیِ الْ یََسْْتََخْْلِِفََنَّ�َ

َ
الِِحََاتِِ لَ وا الصَّ�َ

ُ
مْْ وََعََمِِلُ

ُ
ذِِینََ آمََنُُوا مِِنْْکُ

َ�
هُُ الَّ قطعی پیامبران و پیروان آنان است: »وََعََدََ اللَّ�َ

قََدْْ کََتََبْْنََا فِیِ 
َ
/55(. بر همین اساس، سرانجام جهان با حاکمیت مؤمنان و صالحان پایان می‌یابد: »وََلَ )نور

الِِحُُونََ« )انبیاء/105( )زمخشری، 1407ق، ج3، ص252(. رْْضََ یََرِِثُُهََا عِِبََادِِیََ الصَّ�َ
َ
أَ

ْ
نَّ�َ الْ

َ
رِِ أَ

ْ
کْ ِ

بُُورِِ مِِنْْ بََعْْدِِ اذِّل� ازَّل�َ

مُُؤْْمِِنِِینََ« 
ْ
یْْنََا نُُنْْجِِ الْ

َ
ا عََلَ

ذِِینََ آمََنُُوا کََذََلِِکََ حََقًّ�ً
َ�
نََا وََالَّ

َ
ی رُُسُُلَ خداونــد در آیــه‌ای امیدبخــش می‌فرمایــد: »ثُُمَّ�َ نُُنََجِّ�ِ

ــه  ــه ک ــه همان‌گون ــر گرامــی اسلام اســت، بشــارت می‌دهــد ک ــه پیامب ــه خطــاب آن ب ــه ک ــن آی )یونــس/103(. ای

خداونــد پیامبــران پیــشین و مؤمنــان بــه آنــان را نجــات داد، مؤمنــان بــه اسلام را نیــز نجــات خواهــد داد و 

ــوسی، 1415ق، ج6، ص183(. از  ــرار داده اســت )آل ــر عهــده خــود ق ــان را حــق ثابــت و قطعــی ب رســتگاری آن

ــدارد، امــت مؤمــن او  تم حــضور ن ــر خــا ــد شــخص پیامب ــان، هرچن ــان جه ــه در پای ــد ک ــه چــنین برمی‌آی ــن آی ای

بــه لطــف الهــی نجــات یافتــه، زمــام زمین را در دســت خواهنــد گرفــت. آن هلاکــت و ایــن بشــارت اســت کــه 

ذِِی کََفََرََ« )بقــره/258(.
َ�
خدانابــاوران و دین‌ســتیزان را مبهــوت و مغلــوب می‌ســازد: »فََبُُهِِتََ الَّ

البتــه تحقــق چــنین ســرانجامی بــا ســستی و تــرک مســئولیت‌های دینی حاصــل نمی‌شــود؛ ازایــن‌رو، وظیفــه 

پدیــد  دین‌بــاوران و موحــدان در عصــر حاضــر ســنگینتر اســت؛ عــصری کــه در آن هــزاران جنبــش و فرقــه نو

ینی ادیــان گذشــته، احیــای باورهــا و آیینهــای کافرکیش‌هــای  دینی، معــنوی و حتی علمــی در پی بــازآفر

ــا زندگــی معاصــر و قــالبی مــدرن ســازگار  پــایی و پیشــامسیحی هســتند و تصــمیم دارنــد آن‌هــا را ب باســتانی ارو

کننــد. در چــنین شــرایطی لازم اســت مؤمنــان باتکیه‌بــر اســتدلال‌های عــقلی و فــطری برگرفتــه از قــرآن، و بــا 

یــژه هــوش مصنوعــی و فنــاوری اطلاعــات، راهکارهــای نــظری و عــملی  یــن، به‌و بهــره‌گیری از فناوری‌هــای نو

ــار مخــرب ایــن فرقه‌هــا ارائــه دهنــد. ــرای شناســایی، نقــد و دفــع آث منــاسبی ب
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نتیجه‌گیری � 
در عصــر جدیــد جنبش‌هــای دینی و معــنوی نوظــهور پیشــتاز الحاد و شــرک مــدرن هســتند و الگوهــای 

الهیــاتی و اخلاقی آینــده بشــر را تــبیین و تــرسیم می‌کننــد. مؤلفه‌هــای اســاسی مشــترک ایــن جنبش‌هــا را 

یزمابــودن رهبــران، فردگــرایی، هزاره‌گــرایی،  یت‌گــرایی بــدون دیــن، کار یف‌شــده، معنو می‌تــوان در آمیــزه‌گری تحر

بهــره‌جویی از زنــان، خرافه‌گــرایی و گرایــش بــه تناســخ جســتجو کــرد. بررسی مؤلفه‌هــای هشــت‌گانه نشــان 

می‌دهــد کــه نــه باورهــای کلامــی و فلــسفی و نــه خیرخواهــی بــشری و علم‌خواهــی حقیقت‌طلبانــه، بلکــه 

یان‌هــای دینی شــده اســت.  انگیزه‌هــای مــادی و ســودگرایانه موجــب تأسیــس این‌گونــه جنبش‌هــا و جر

کــه خــدا و دیــن الهــی مانعــی بــرای رسیــدن بــه مطامــع و خواســته‌های شــهوانی آن‌هاســت و تنهــا با گــذر از  ازآنجا

آن می‌توانســتند بــه اهــداف شیطــانی خــود دســت یابنــد، از تمــام امکانــات مــادی و معــنوی و ابزارهــای علمــی 

بــرای برکنــاری خداونــد و دیــن ســنتی بهــره گرفته‌انــد. پاســخی کــه می‌تــوان بــه تمــام تلاش‌هــای علمــی، فلسفی، 

دینی و معــنوی آن‌هــا ارائــه کــرد، ایــن اســت کــه هیــچ امری خــارج از مــدار ملکــی و مشیــت ملکــوتی الهــی امکان 

ــر اســاس ســنت‌ها، قــوانین ثابــت عــقلی و طبیعــی، اســتمرار حاکمیــت  ــدارد و ســرانجام ایــن جهــان ب تحقــق ن

مطلــق خداونــد و تحقق دیــن توحیــدی خواهــد بــود. در نهایــت، هیــچ موجــودی نه‌تنهــا قــادر به عاجزســاختن 

، تأثیــر و تکمیــل نخواهــد بــود؛ بلکــه بــه اعتــراف عقــل، فطــرت و وجــدان هیــچ  خداونــد در وجــود و عــدم، تدبیــر

یزی از تبعیــت از آن وجــود نــدارد و بشــر در صورت مقاومــت و مخالفــت، نابــودی خــود را رقــم خواهــد زد. راه گر
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Examining the Components of  
New Atheism in Emerging Religious and Spiritual Movements

Abdolqasem Karimi 1 

  �Abstract
Emerging religious and spiritual movements built upon the tenets of New Atheism and 

contemporary neo-paganism seek to eliminate God from the realm of absolute sovereignty and 
ontological efficacy in the cosmos, thereby displacing the Abrahamic religions from the landscape 
of modern human existence. To advance their objectives, these movements selectively appropriate 
ancient religious traditions, philosophical and mystical schools, and scientific developments, 
employing both soft (ideological) and hard (institutional/technological) mechanisms. They 
are characterized by a range of distinctive features, including distorted syncretism, secular 
spirituality, millenarianism, personality-centered leadership, radical individualism, superstition, 
reincarnationism, and the instrumentalization of women and youth.

Western scholars of religion and spirituality generally characterize the modus operandi of these 
movements as utilitarian, manipulative, and hedonistic. They contend that these currents exploit 
the modern vacuum of authentic faith and spirituality—a void that has plunged many individuals into 
existential bewilderment and a pervasive loss of meaning—in pursuit of their self-serving agendas.

In response, a contingent of Islamic scholars, drawing upon Islamic philosophical and theological 
(Kalām) foundations as well as Qur'anic teachings regarding the impossibility of thwarting the 
Divine Will (ʿadam taʿjīz), has critically evaluated these claims and formulated both constructive 
(proactive) and preventative (defensive) strategies to counter them. Utilizing a documentary analysis 
methodology, this fundamental study examines the principal components of these emerging 
movements across both contemporary and prospective future horizons.

Keywords: Religious movements; Spiritual currents; Constitutive components; New Atheism; 
Emerging movements.
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